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Abstract 

"Ilhaghe' Mashkook Be A'amme' Aghlab" is one of the rules that has been cited in jurisprudential and principled works 

and many jurisprudential and principle  rules have been extracted from it. According to this rule, when most members 

of a nature have a common characteristic and a person of that nature is suspected of having this characteristic, the 

suspected person joins the dominant members. 

Regarding the validity of this rule, there are generally three views of validity, invalidity and Tafsil view. In this essay, the 

validity of the rule, as a special suspicion in the rulings and subjects, has been analyzed in an analytical and descriptive 

way. As a result, although the validity of the rule of "Ilhagh" in Sharia rulings is not proved, but the validity of the rule 

in the subjects of the rulings is proved based on "Banae' Aghl". This "Bana"  has not been rejected by the Shariah, but it 

has been approved in some cases, and in cases where " Baba" is clear, it can be used as one of the special suspicions in 

the context of the issues. 

Key words: rule of "GHalabeh" –predominance-, special suspicion, validity of suspicion, rule of "Ilhaghe' Mashkook be 
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 چکیده
رخورِ توجهی در آثار فقهی و اصولی مورد استناد واقع  از قواعدی است که به میزان د« الحاق مشکوک به اعم اغلب»

شده و احکام و قواعد فقهی و اصولی متعددی از آن استخراج شده است. طبق این قاعده آنگاه که اغلب افراد ماهیتی 
خصوصیت مشترکی دارند و فردی از آن ماهیت در داشتن این خصوصیت، مشکوک اسعت، فعرد مشعکوک بعه افعراد 

اعتبار و دیعدگاه تصصعیلی مطعرح طور کلی سه دیدگاه اعتبار، عدمشود. در باب اعتبار این قاعده، بهیغالب، ملحق م
روش تحلیلعی و توصعیصی بررسعی عنوان ظن خاص در احکام و موضوعات، بهاست. در این جستار، اعتبار قاعده، به

، لیکن اعتبار قاعده در موضوعات شده است. حاصل اینکه گرچه حجیت قاعدۀ الحاق در احکام شرعی ثابت نیست
احکام، به پشتوانه بنای عقلا ثابت است. این بنا توسط شارع ردع نشعده، بلکعه در معواردی امشعا شعده اسعت و  در 

 عنوان یکی از ظنون خاص در زمینه موضوعات، بهره جست. توان از آن بهمواردی که بنای عقلا محرز است، می
 ن خاص، حجیت ظن، قاعدۀ الحاق مشکوک. : قاعدۀ غلبه، ظواژگان کلیدی
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 مقدمه
در موارد زیادی، افراد یک ماهیت دو حالت دارند: غالب افراد آن، یک حکم یا صعصت یعا خصوصعیت 
مشترکی دارند و افراد دیگر، دارای آن حکم، صصت یا خصوصیت نیستند. هنگام شک در اینکه فعردی جعز  

شعود. ای فرد مشکوک ملحق به افراد غالعب میاساس رجوع به قاعدهافراد غالب است یا جز  افراد نادر، بر 
الحعاق » 2،«الأغلعب الحعاق المشعکوک بعالأعم» 1،«الأغلعب الأععمالحمل علی»از این قاعده معمولًا به 

 شود. شود و در نوشتار حاضر به قاعدۀ الحاق تعبیر مییاد می 4«قاعدۀ غلبه»و  3«الأغلبالمشتبه بالأعم
گیرد؛ مانند دلالت نهی بر مسک به قاعدۀ الحاق، بسیاری از مسائل علم اصول فقه را در بر میگسترۀ ت

حمل هیئت امر بر وجعوب نصسعی در صعورت دوران بعین وجعوب نصسعی و  6حجیت استصحاب، 5فساد،
و بعشعی از قواععد مهعم  8حمل امر بر واجب مطلق در صورت دوران بین واجب مطلق و مشروط 7غیری،

 11و قاعدۀ اشتراک مکلصان در تکلیف. 10اصالة الصحة9قبیل؛ قاعدۀ ید، فقهی از
رغم دامنۀ وسی  کاربرد و استناد به قاعدۀ الحاق در آثار فقهعی و اصعولی، بررسعی مصعاد و ادلعۀ آن علی

نظر قرار نگرفته است و فقها و اصولیان در مواض  مختلف در تأیید یعا رد ایعن قاععده، نکعاتی را بعه طعور مدِّ
اند. بنابراین، پژوهش دربارۀ قاعدۀ الحاق و استخراج و ارزیابی ادلۀ اعتبار آن ضعروری بعه اکنده بیان کردهپر

اند حاکی از این واقعیت است که بعین رسد. مطالعۀ آثار فقهی و اصولی که متعرض این قاعده شدهنظر می
نظعر وجعود دارد کعه ر این قاعده اخعتلا شناسی، اعتبار و گسترۀ اعتبااندیشمندان فقه و اصول ازنظرِ مصهوم

 شود. عنوان ظن خاص واکاوی میحجیت و اعتبار قاعده به
 

 شناسیمفهوم .1
معنای ادراک و مصدر ثلاثی مجعرد آن، الحاق، مصدر باب اِفعال از ریشۀ لَحِقَ است. لحق بهالحاق: 

                                                 
 .423، اصول الفقه. مظصر، 1
 .322، اصول الإستنباط. حیدری، 2
 .42، بدائع الأفکار. رشتی، 3
 .1/87، تقریرات فی اصول الفقه. لاری، 4
 .2/94، صول الفقهتقریرات فی ا. لاری، 5
 .3/133، القوانینمیرزای قمی، . 6
 .3/136، جواهر الأصول. خمینی، 7
 .22تا21، کتاب المناهل. طباطبائی، 8
 .2/397، قلائد الفرائد. حاج آخوند قمی، 9

 .2/744، العناوین الفقهیة؛ حسینی مراغی، 4/371، جامع الشتات. میرزای قمی، 10
 .1/24، قهیةالعناوین الف. حسینی مراغی، 11
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 2اند.ی مجرد )ادراک( معنا کردهمعنای ثلاثمعمولًا لغویان، باب اِفعال این ماده را به1لَحاق است.
اسم مصعول ثلاثی مجرد از مادۀ شکک است. در کتب لغعت بعرای شعک مععانی  مشکوک،مشکوک: 

دربارۀ معنای اصعلی ایعن  5و چسبیدن و ملازمت. 4لنگیدن شتر 3مختلصی ذکر شده است؛ مانند ضد یقین،
این واژه، تداخل است و معانی مختلصی . معنای اصلی 1واژه، دو نظریه در بین اهل لغت مطرح شده است: 

رود، بعه ایعن گردند؛ مثلًا شک، در مقابل یقین به کعار معیمیرمعنای تداخل بذکر شده است به که برای آن
کدام ندارد، بنابراین شوند که یقین به هیچدلیل که برای کسی که یقین ندارد، دو امر در محل واحد جم  می

. معنای اصلی ایعن واژه در مقابعل جعدیت و قاطعیعت اسعت و بعه 2 6شود.به این حالت، شک اطلاق می
بعه 7ای شعک دارد، راجع  بعه آن عقیعدۀ قعاط  نعدارد.شود، زیرا کسی که در مسئلهحالت تردید اطلاق می

رود لازم معنای مقابل یقین به کار معییقین است و وقتی شک بههرحال، منظور از شک در این قاعده، عدم
و احتمال مساوی باشند، بلکه حتی اگر احتمال یک طر  بیشتر باشد، معنای لغوی شک بعر آن نیست که د

 8کند.صدق می
خصوصیت معنا معنای شمول و عدماست که در کتب لغت به« عمم»اعم، بر وزن افعل از ریشۀ اعم: 

گردند و معنای مسعتقلی شود به همین معنا بر میها استعمال میسایر معانی که این واژه در آن 9شده است.
و عمامعه را عمامعه  10دلیل اینکعه نسعبت بعه شعیعه بیشعترندگوینعد، بعهسنت، عامه مینیستند؛ مثلًا به اهل

ب عمو و عمه نیز نسبت به اَب عمومیعت دارنعد، زیعرا اَ  11گویند؛ زیرا نسبت به سر شمول و احاطه دارد.می
و و عمه که انتساب عام دارند و اختصاصی بعه اولاد اختصاص به تأمین و تربیت اولادش دارد، برخلا  عم

 12خودشان ندارند.
برخی از  13شود.بر وزن افعل از ریشۀ غلب است که فعل آن از باب ضرب استعمال می اغلب،اغلب: 

                                                 
 .4/1549الصحاح، . جوهری، 1
 .5/232، مجمع البحرین؛ طریحی، 2/550، المصباح المنیر؛ فیومی، 10/327، لسان العربمنظور، . ابن2
 .2/320، المصباح المنیر؛ فیومی، 4/1594، الصحاح. جوهری، 3
 .4/1594، الصحاح. جوهری، 4
 .4/1594، الصحاح. جوهری، 5
 .3/173، مقائیس اللغهمعجم فارس، . ابن6
 .6/105، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطصوی، 7
 .6/105، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ مصطصوی، 5/267، مجمع البحرین. طریحی، 8
 .6/124، مجمع البحرین؛ طریحی، 2/430، المصباح المنیر. فیومی، 9

 .585، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصصهانی، 10
 .8/227، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطصوی، . 11
 .8/227، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطصوی، 12
 .2/450، المصباح المنیر. فیومی، 13
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و برخی دیگر تصوق و برتری 1اندعنوان معنای اصلی این واژه مطرح کردهکتب لغت، قوت، قهر و شدت را به
 2اند.دانند و قهر و شدت و استیلا  را از لوازم معنای اصلی شمردهعنای اصلی این واژه میبا قدرت را م

 
 اقوال .2

جز یعک با اینکه قاعدۀ الحاق در مباحث مختلف فقهی، اصولی و رجالی اسعتناد شعده اسعت، امعا بعه
شکوک بعه اععم قاعدۀ الحاق م»رسالۀ سطح سه که در حوزۀ علمیۀ قم توسط نگارندۀ این پژوهش با عنوان 

طور مبسوط، اعتبار آن را بررسی نکرده است. البته فقهعا و اصعولیان نگارش یافته است، پژوهشی به« اغلب
 اند. در مواض  مختلف به مناسبت، در تأیید یا رد آن نکاتی را بیان کرده

د به ایعن قاععده و بعد از ایشان استنا 3علامه حلی، اولین فقیهی است که به این قاعده استناد کرده است
تدریج کاربرد و استناد به این قاعده، چنان در بین فقها مطعرح و به 4شوددر آثار فقها و اصولیان مشاهده می
قاعدۀ الحاق، بعه 6و روش متداول نزد فقها و اصولیان تعبیر شده است.5شده که از آن به روش فقهای امامیه

نگرفته است، اما دو تا سه قرن بعد از طرح این قاععده طور مستقل در کتب اصولی شیعه موضوع بحث قرار 
در مسئله فعور و تراخعی معالم الأصول بار در کتاب در فقه، استناد به قاعدۀ الحاق در علم اصول برای اولین

را نپذیرفت اما استناد و کاربرد آن در علم اصول فقعه در عصعور  البته صاحب معالم، اعتبار آن 7مطرح شد.
و  8که قاعدۀ الحاق در زمرۀ ادلۀ اعتبار قواععد مهعم اصعولی؛ ماننعد استصعحابیافت تاجاییبعد گسترش 
قرار گرفت و بنابر شهادت برخی از محققان تا زمان شیخ انصاری، قاعدۀ الحاق معمولًا نزد  9اصالة الظهور

 10دانند.اعتبار میرا بی اند، اما گروهی از محققان متأخر آنکردهاصولیان متقدم معتبر بوده و به آن عمل می
شعده بعرای شده دربارۀ قاعدۀ الحاق، ابتدا ادلۀ اعتبار و سپس ادلۀ اقامعههای مطرحبعد از بررسی نظریه

 شود. اعتبار قاعدۀ الحاق بررسی و ارزیابی میاثبات عدم
 سه نظریه دربارۀ اعتبار این قاعده مطرح شده است: 

یۀ اول: اعتبار1. 2  . نظر
                                                 

 .4/388، معجم مقائیس اللغهفارس، . ابن1
 .7/248، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطصوی، 2
 .2/305، نتهی المطلبم؛ 6/129، تذکرة الفقهاءعلامه حلی، . 3
 .1/305، ریاض المسائل؛ طباطبائی، 158، نضد القواعد الفقهیة؛ فاضل مقداد، 1/216، القواعد و الفوائد. شهید اول، 4
 .1/255، العناوین الفقهیة. حسینی مراغی، 5
 .2/112، الحاشیه علی قوانین الأصولقزوینی،  .6
 .80، معالم الدینشهید ثانی، . ابن7
 .3/133، القوانینای قمی، . میرز8
 .4/16، فرائد الأصولانصاری،  .9

 .619، نامۀ اصول فقهفرهنگ. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 10
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انعد. میعرزای قمعی کعه از ازجمله فقهایی هستند که اعتبار این قاععده را پذیرفتعه2و مراغی1یمیرزای قم
گونعه توصعیف قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب در آثار خود بسیار استصاده کرده است، این قاعده را ایعن

و کسعی کعه بعه  ای ارزشمند است که بر آن به عقل و عر  و شرع استدلال شعدهکند: این قاعده، قاعدهمی
 3حقیقت آن نرسیده است از فوائدش محروم شده است.

یۀ دوم: عدم2. 2  اعتبار. نظر
ازجمله مخالصعان حجیعت قاععدۀ الحعاق  7و آخوند خراسانی6شیخ انصاری 5نراقی، 4صاحب معالم،

 مشکوک به اعم اغلب هستند. 
یۀ سوم: تفصیل3. 2  . نظر

انعد و تصصعیلات مختلصعی اً در ابواب و موارد خاصی پذیرفتهبعشی از بزرگان، اعتبار این قاعده را صرف
 شود. دربارۀ آن بیان شده است که به چند مورد اشاره می

در خصوص خریعد در بعازار مسعلمانان از تفصیل اول؛ اعتبار قاعده در خصوص سوق مسلمین: 
 8شخصی که اسلام و کصرش مشکوک است، قاعدۀ الحاق حجت است.

حدی کم باشند که ملحعق که افراد نادر بهدرصورتیحسب تعداد افراد نادر: بهتفصیل دوم؛ تفصیل 
به معدوم باشند، قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب معتبر است و در غیر این صورت، بنای عقلا بعر عمعل 

 9به آن محرز نیست.
 

 . اصول موضوعی بحث3
بر اعتبار قاععدۀ الحعاق مشعکوک بعه اععم  ای کهقاعدۀ الحاق از ادلۀ مصید ظن است و قبل از ذکر ادله

 اغلب اقامه شده است، لازم است اصول موضوعی ذیل را مطرح کنیم. 
 ای ندارد. اول: حجیت اماره و دلیل ظنی ممکن است و استحاله

 دوم: ادله و امارات ظنی ذاتاً حجت نیستند و حجیتشان نیازمند دلیل است. 

                                                 
 .1/184، القوانینمیرزای قمی،  .1
 .1/253، العناوین الفقهیة. حسینی مراغی، 2
 .1/184، القوانینمیرزای قمی،  .3
 .58، معالم الدینشهید ثانی، . ابن4
 .1/483، انیس المجتهدین. نراقی، 5
 .3/94، فرائد الأصولانصاری،  .6
 .238، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 7
 .2/440، فقه الشیعة. خوئی، 8
 .1/238، جواهر الأصول. خمینی، 9
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شده اسعت؛ زیعرا اگعر دۀ الحاق، مبتنی بر قبول دو مقدمۀ مطرحواضح است که بحث از ادلۀ اعتبار قاع
حجیت دلیل ظنی نیازمند به اقامۀ دلیل نباشد یا حجیتش محال باشد، بحث از ادلعۀ اعتبعار قاععدۀ الحعاق 

 اغلب معنا ندارد. 
شده و شک در حجیت قاعدۀ الحاق، لازم است به اصل ععدمتمامیت ادلۀ مطرحسوم: در صورت عدم

مراجعه کنیم؛ یعنی چیزی که ذاتاً حجت نیست و برای حجیت آن لازم است دلیل اقامه شود. اگعر حجیت 
شود و در غیر این صورت، حجت نیست. بنابراین، اگر دلیل بر حجیت آن اقامه شد، متصف به حجیت می

اگعر  شعود، حتعیحجعت آن میشده برای اثبات حجیت قاعدۀ الحاق کافی نبود، حکم بعه ععدمادلۀ مطرح
 حجیت آن دلالت نکند. دلیلی بر عدم

شده معمولًا در ابتدای بحث از حجیت امارات غیرعلمیعه در علعم اصعول فقعه توسعط سه اصل مطرح
 1شوند.اصولیان بررسی می

 
 . ادلۀ اعتبار4

 شود. به مقدمۀ مذکور، ادلۀ اعتبار قاعدۀ الحاق بیان میباتوجه
 . دلیل اول: روایات1. 4

 ها استدلال کرد به شرح ذیل است: توان به آناند یا میاستدلال شده روایاتی که
عمعار، امعام کعاظم)ع( فرمودنعد: نمازخوانعدن در بعنطبق روایت اسحاق :عماربنصحیحۀ اسحاق

پوستین یمانی و چیزی که در سرزمین مسلمانان ساخته شده است، اشکالی ندارد. اسحاق از امام)ع( سؤال 
سرزمین، غیراهل اسلام نیز باشند، چطور؟ امام)ع( فرمودند: اگر غالب آن مسلمانان باشعند کرد: اگر در آن 
 2اشکالی ندارد.

وجه استدلال به روایت، پاسخ امام)ع( به سؤال عمار اسعت؛ چراکعه عمعار پرسعید: اگعر در سعرزمین 
کنیم کعه پعاک یخریم شک مالإسلام چیزی میمسلمانان، غیرمسلمان نیز باشد و وقتی از شخص مجهول

است یا نجس، آیا نماز در آن اشکالی ندارد که امام)ع( فرمودند: اگر غالب افراد در آنجعا مسعلمانان باشعد 
اند که از آن، اعتبار این قاعده معلعوم اشکالی ندارد. در واق  امام)ع( قاعدۀ الحاق را در این مورد تطبیق داده

 شود. می
ار قاعدۀ الحاق، دو دیدگاه در بین فقهعا مطعرح شعده اسعت: دیعدگاه راج  به دلالت این روایت بر اعتب

                                                 
 .280تا275، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 1
ر عن العبدالصالح)ع( أنه قال: لا بأس بالصّلاة فی فرو یمانی و فیما صن  فی أرض الإسلام قلت عمابن....إسحاق 4/456، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 2

 .فإن کان فیها غیرأهل الإسلام قال إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس



 431،  شمارۀ پياپي 3، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه / 05

 

طور مطلق )نه در خصعوص سعوق مسعلمین( عمار، حجیت قاعدۀ الحاق را بهبننخست از روایت اسحاق
الله خعوئی و دیدگاه دوم، صرفاً اعتبار قاعده را در خصوص سوق مسلمین پذیرفته است. آیت 1استنتاج کرده

الحعالی کعه عمار، خریعد از شعخص مجهعولبناند: بر اساس صحیحۀ اسحاقدوم فرمودهدر تبیین دیدگاه 
دانیم مسلمان است یا خیر اشکالی ندارد، زیرا بر اساس این صحیحه، مشکوک ملحق بعه اععم اغلعب نمی
 2شود.شود و از این صحیحه، حجیت غلبه در مقام استصاده میمی

نیعز از ادلعۀ 3ت بیانگر اوصا  دم حعی  و استحاضعهروایاروایات اوصاف دم حیض و استحاضه: 
اند؛ با این توضیح که غالباً دم حی  سرخ و تازه اسعت و در ایعن روایعات، اعتبار قاعدۀ الحاق قلمداد شده

شعود و حمره علامت حی  قرار داده شده است؛ یعنی مواردی که از زن دمی با اوصا  حعی  خعارج می
اللعه وحیعد بهبهعانی در شعرح آیت 4شعود.آن دم ملحق به حی  میکند، بین حی  و استحاضه شک می

شعد و معردم اند: در موارد زیادی برای مردم بین حی  و استحاضه اشتباه حاصل میفرموده مفاتیح الشرایع
دو، صعصات غعالبی حعی  و ها از یکدیگر مشکل داشعتند و شعارع بعرای تمییعز بعین آن برای تشخیص آن

نسته است؛ مثلًا حی  غالباً گرم و سیاه و استحاضه غالباً زرد و سرد است و صصاتی از استحاضه را معتبر دا
طعور کعه شود، شارع این صصات را معتبر دانسعته اسعت، همعانکه غلبه سبب گمان میاین قبیل و ازآنجایی

 5ظنون و ظواهر دیگری را نیز معتبر دانسته است.
یان شد، روایاتی که صصات حی  و استحاضه بیعان را بر اساس تصسیری که از روایات اوصا  حی  ب

کننعد؛ زیعرا دلیعل اینکعه اند، بر اعتبار قاعدۀ الحاق در خصوص صصات حی  و استحاضه دلالت میکرده
داند این است که خون حی  غالباً سرخ اسعت و اگعر عنوان صصت حی  معتبر میشارع مثلًا سرخی را به

های سرخ حی  هستند، آن خعون نیعز وک بود، چون غالب خونخون سرخی بین حی  و استحاضه مشک
به اینکه صصات ذکرشده اوصا  غالبی هستند، ممکن است در معواردی نیعز آن حکم حی  را دارد. باتوجه

اوصا  وجود نداشته باشند اما خون محکوم به حی  باشد، مانند خونی کعه صعصات استحاضعه را داشعته 
و عددیه ظاهر شود. بنابراین، روایاتی که اوصعا  حعی  و استحاضعه را بیعان باشد اما در ایام عادت وقتیه 

 اند حاکی از اعتبار قاعدۀ الحاق است. کرده
ای دیگر بین فقها مطعرح گصته و بازگرداندن اوصا  حی  به صصات غالبی، نظریهدر مقابل تصسیر پیش

تحاضعه تعبعدی اسعت و حکعم بعه است و آن اینکه صصات ذکرشده در روایات برای تشخیص حی  از اس
                                                 

 .1/92، القوانینمیرزای قمی،  .1
 .2/439، فقه الشیعة. خوئی، 2
 .2/275، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 3
 .3/123، مفتاح الکرامة؛ عاملی، 1/111، مصابیح الظلام. بهبهانی، 4
 .111تا1/109، مصابیح الظلام. بهبهانی، 5
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 1بودن، متوقف بر وجود همۀ صصات است و در غیر این صورت، خون محکوم به حی  نیست.حی 
بعودن بودن صصات حی  را پذیرفته و در هنگام بیان صصات، تصریح بعه غعالبیبسیاری از فقها، غالبی

 3اند.بودن صصات حی  را نقد کردهو نظریۀ تعبدی 2این صصات کرده
بودن صصات در روایات صراحتاً بیعان به این نکته که غالبیباتوجهبودن صفات: علت استظهار غالب
 شدنی است. به دو نکته تبیینبودن صصات باتوجهنشده است، استظهار غالبی

زیعرا بعر اسعاس روایعات، در 4بودن صعصات سعازگار اسعت،نکتۀ اول: توجه به مجموع روایات با غالبی
ونی که صصات استحاضه را دارد، خون حی  است؛ مانند خونی که در ایعام ععادت خعارج بعشی موارد خ

   5شود.می
اند و از مخترعات شرعی و توقیصی نیسعت نکتۀ دوم: حی  از موضوعاتی است که مردم با آن آشنا بوده

مواردی که بعا  و در6و مانند الصاظ منی، بول و غائط، در روایات به همان معنای متعار  استعمال شده است
کند استحاضه مشتبه شود، اماراتی در روایات بیان شده است که شخص را به حقیقت آن خون راهنمایی می

که آن خون واقعاً حی  است یا استحاضه؛ نه اینکه مراد از روایات، این باشد که هر وقت این صصات وجود 
کننعد و واقعیعت ه واقعیتعی خعارجی میداشت خون تعبداً حی  است. به تعبیر دیگعر، روایعات، ارشعاد بع

خارجی حی  غالباً دارای این صصات است، به همین دلیل وقتی امام)ع( صصات را برای خانمی که در ایعن 
تعر از ایعن صعصات بیعان بعود کامعلمورد سؤال کرده بود بیان فرمودند، آن زن گصت: اگعر امعام یعک زن می

اند و اگعر امعام)ع( حکمعی صصات واقعی حی  را بیان کرده که حاکی از این است که امام)ع( 7فرمودنمی
 8کرد.گونه توصیف نمیتعبدی بیان کرده بودند، آن زن کلام امام)ع( را این

 9مواقعه در آن طُهر استیکی از شروط طلاق، طهارت از حی  و نصاس و عدمروایات طلاق غائب: 
خود در مدت غیبت زوج، به طُهعر بععدی منتقعل مقتشای عادت و اگر زوج، مدتی غائب باشد که زوجه به

روایعاتی  10شده است، طلاق صحیح است، حتی اگر احتمال داشته باشد که زوجه از حی  طعاهر نباشعد.
ذکر  وسائل الشیعةاز ابواب مقدمات طلاق در  26شده باشند در بابتوانند مستند حکم فقهی مطرحکه می

                                                 
 .1/313، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 1
 .3/121، کتاب الطهاره؛ انصاری، 3/137، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب1/242، ریاض المسائل. طباطبائی، 2
 .3/122، کتاب الطهارة؛ انصاری، 1/354، یة علی مدارک الأحکامالحاش. بهبهانی، 3
 .4/7، مصباح الفقیه؛ همدانی، 3/122، کتاب الطهارة. انصاری، 4
 .2/279، تفصیل وسائل الشیعة.حر عاملی، 5
 .3/119، کتاب الطهارة؛ انصاری، 3/135، جواهر الکلامجواهر، . صاحب6
 .2/275، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 7
 .110تا1/109، مصابیح الظلام. بهبهانی، 8
 .3/5، شرایع الإسلام. محقق حلی، 9

 .32/30، جواهر الکلامجواهر، . صاحب10
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توضیح اینکعه، وقتعی معرد  2تنی بر قاعدۀ الحاق تصسیر کرده است؛جواهر، این اخبار را مبصاحب 1اند.شده
شود و در خصوص وضعیت همسر خود شک دارد، اما مدتی گذشته که معمعولًا در آن معدت بعه غائب می

شود، احتمال دارد که در آن ایام، زوجه به مقتشای عادت به طُهر بععدی منتقعل شعده طُهر بعدی منتقل می
که در ایام عادت باشد، زیرا ممکن است که ایام عادت او در آن ماه دیرتر شروع شده یعا باشد و احتمال دارد 

توانعد شعده، زوج میدیرتر تمام شده باشند. با اینکه وضعیت زوجه مشکوک است اما طبق روایعات مطعرح
ه غالعب شده است؛ لذا مشکوک ملحعق بعطلاق دهد؛ زیرا زوجه غالباً در این ایام به طُهر بعدی منتقل می

 شود. می
عمار، روایات صصات حی  و بننگارنده بر این باور است که صحیحۀ اسحاق :نتیجۀ بررسی روایات

کنعد و استحاضه و روایات صحت طلاق غائب، فقط در خصوص خود، دلالت بر امشای قاعدۀ غلبعه می
ت و تعدی از مورد روایات. دلالتی بر اعتبار قاعدۀ الحاق در بقیه موضوعات ندارد، مگر به الغای خصوصی

رسد و برحسب مورد، ائمه)ع( قاعدۀ شده در روایات به نظر نمیبه اینکه خصوصیتی در موارد مطرحباتوجه
اند، الغای خصوصیت و استنتاج اعتبار قاعدۀ الحاق در همعۀ موضعوعات الحاق را بر این موارد تطبیق کرده

گصته در مقام تأیید دور نیست. افزون بر اینکه، اگر روایات پیشرسد و از فهم عرفی روایات بعید به نظر نمی
شعده در روایعات تر است؛ زیرا در بنعای عقعلا سعه معوردِ مطعرحبنای عقلا باشد، الغای خصوصیت روشن

عنعوان دلیلعی مسعتقل پذیرفتعه شعود، نیعازی بعه الغعای که بنای عقلا بهموضوعیتی ندارند. البته درصورتی
 شود. ادامه، دلالت بنای عقلا بر قاعدۀ الحاق بررسی میخصوصیت نیست. در

هعا، کند و معورد همعۀ آنشده نیز دلالت بر اعتبار قاعدۀ الحاق در شبهات موضوعیه میروایات مطرح
عمار در خصوص شک در تذکیعۀ حیعوان و بنشک در موضوع حکم شرعی است؛ چراکه صحیحۀ اسحاق

بودن خون و روایات طلاق غائب دربارۀ شک در طهارت زوجه روایات صصات حی  دربارۀ شک در حی 
اند. بنابراین، استنتاج اعتبار قاعدۀ و اعتبار قاعدۀ الحاق در این موارد را تأیید کرده در هنگام طلاق وارد شده

 الحاق در شبهات حکمیه متوقف بر الغای خصوصیت از مورد روایات است. 
 . دلیل دوم: بنای عقلا2. 4

تواند اعتبار قاعدۀ الحاق را فراتر سعوق مسعلمین و صعصات دم حعی  که در صورت پذیرش میدلیلی 
عنعوان یکعی از ادلعۀ اعتبعار ایعن قاععده ذکعر شعده اثبات کند، بنای عقلاست که در آثار برخی از فقهعا بعه

راد و بعیعد نیسعت کعه مع4میرزای قمی برای اثبات اعتبار قاعدۀ الحاق، به عر  تمسک کعرده اسعت3است.
                                                 

 .58تا22/56، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 1
 .32/40، جواهر الکلامجواهر، . صاحب2
 .1/255، العناوین الفقهیة. حسینی مراغی، 3
 .1/92، نالقوانیمیرزای قمی،  .4
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اند: گاهی از بنای عقلا به بنعای ععر  الله نائینی فرمودهطور که آیتایشان از عر ، بنای عقلا باشد؛ همان
 1شود و منظور همان سیره و طریق عقلاست.تعبیر می

 ردع از بنای عقلا. . عدم8. احراز بنای عقلا، 3برای استدلال به بنای عقلا باید دو مقدمه ثابت شود: 
 لازم است بحث از این دلیل را طبق دو مقدمۀ مذکور مطرح کنیم. بنابراین 

 . مقدمه اول: احراز سیرۀ عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب1. 2. 4
بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب، در مواردی در کتب فقه و اصول بحث شده است که به چند 

 شود. مورد اشاره می
مصادیق بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اععم اغلعب شعمرده شعده اسعت و قاعدۀ ید، از أ. قاعدۀ ید: 

اند؛ توضیح اینکعه، برخی از فقها، بنای عقلا بر ترتب آثار ملک بر ذوالید را از باب قاعدۀ الحاق تبیین کرده
مشهور میان فقها این است که قاعدۀ ید از امارات و کاشف از ملک است و صر  تعبد شرعی یا عقلایی بر 

نظر وجود دارد و بعشی از فقهعا رتب آثار ملک بر ذوالید نیست، اما در علت کشف ید از ملکیت اختلا ت
دانند؛ یعنی در غالب موارد، ذوالید مالک است و به همین دلیل، عقلا ید مشکوک را آن را مستند به غلبه می

کنند، در واق  در ر اعتبار آن دلالت میکنند و روایاتی که بنیز ملحق به موارد غالب و آثار ملک را مترتب می
فرمایعد: قاععدۀ یعد از بعاب دربارۀ قاعدۀ ید می قلائد الفرائدصاحب 2مقام تقریر و امشای بنای عقلاست.

یابیم که اکثعر معواردی بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب معتبر است؛ به این تقریر که با تتب  در می
رد، ناشی از ملکیت است. بنابراین، اگر موردی مشکوک دیدیم، آن را ملحق بعه که بر اعیان، سلطه وجود دا

کنند دلیل امشایی هستند، نعه تأسیسعی؛ یعنعی ای که بر اعتبار قاعده دلالت میکنیم و ادلهموارد غالب می
 3درصدد تأیید همان بنای عقلاست.

پذیر باشد و به تعبیر دیگر، بنای عقلا بر هالحاق مناقش رسد ابتنای قاعدۀ ید بر قاعدۀبه نظر می بررسی:
اعتبار ید ناشی از قاعدۀ الحاق نیست؛ بلکه ظاهر حال ید و استیلا، ملکیت اسعت و بعه احتمعال خعلا ، 

دلیل اینکه غالعب کنند تا بهبودن او شک نمیشود؛ زیرا وقتی کسی بر مالی ید دارد، عقلا در مالکاعتنا نمی
بودن ذوالید شک است، ید مشکوک را نیز حاکی از ملک بدانند؛ بلکه اگر در مالکموارد ید، همراه ملکیت 

بعودن ذوالیعد ندارنعد و بعهکنند و اگر هم معامله انجام دهند، گمان بعه مالعککنند از معامله خودداری می
 دیگر، در مواق  کشف ید از ملک، شکی وجود ندارد و در مواق  شک، ید کاشف نیست. عبارت

یکی از اصول عقلایی مورد تقریر و امشای شعارع، اصعالة الظهعور اسعت؛ یعنعی لة الظهور: ب. اصا

                                                 
 .3/192، فوائد الأصول. نائینی، 1
 .1/142، القواعد الفقهیة؛ بجنوردی، 4/21، نهایة الأفکار؛ عراقی، 4/603، فوائد الأصول. نائینی، 2
 .2/379، قلائد الفرائد. حاج آخوند قمی، 3



 431،  شمارۀ پياپي 3، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه / 05

 

شعود، مگعر اصل این است که ظاهر کلام، مرادِ متکلم است و به احتمال ارادۀ خلا  ظعاهر، اعتنعایی نمی
اصعولیان  دربارۀ علت بنای عقعلا بعر اصعالة الظهعور، بعین1ای بر ارادۀ خلا  ظاهر دلالت کند.اینکه قرینه

 های گوناگونی مطرح شده است.نظریه
یعنی در غالب 2اند؛عنوان یکی از احتمالات برای منشأ اصالة الظهور بیان کردهبرخی از فقها، غلبه را به

موارد، ظاهر کلام، مراد متکلم است. بنابراین، در صورت شک و تردید در ارادۀ ظاهر کلام توسعط معتکلم، 
ای بعرخلا  کنند؛ یعنی تا زمعانی کعه قرینعهه مورد مشکوک را حمل بر غالب میسیرۀ عقلا بر این است ک

 کنند که ظاهر کلام، مراد متکلم است. ارادۀ ظاهر کلام اقامه نشود، دربارۀ مشکوک نیز حکم می
یکعی از مباحعث مهعم در مباحعث فقعه و حقعوقی مععاملات و ج. کشف مقتضای حقیقت شیی:: 

عیب در آثار فقهی، به نقص از حقیقت شی  و تععابیر مشعابه آن تصسعیر شعده  ها، خیار عیب است.قرارداد
شود این است که مقتشای حقیقعت شعی  چگونعه کشعف به این تصسیر مطرح میسؤالی که باتوجه 3است.

 شود؟ می
های کشف حقیقت شی  مطرح کرده و در توضعیح عنوان یکی از روششیخ انصاری قاعدۀ الحاق را به

اند: مقتشای حقیقت شی  گاهی از ملاحظعۀ اغلعب افعراد معلعوم عقلا بر عمل به قاعده، فرمودهآن و بنای 
کنیم کعه مقتشعای حقیقعت شعی  شود؛ یعنی وقتی صصتی در اغلب افراد وجود داشته باشد، کشف معیمی

دت طور که بنای عر  و عادت بر این است که حقیقت را از حال اغلب افراد کشف کنند، ععااست و همان
شعود؛ زیعرا وقتعی اغلعب بر این است که از ملاحظۀ اغلب افراد، ظن به ثبوت صصتی برای فردی حاصل می

شود کنیم که آن صصت مقتشای حقیقت آن شی  است و معلوم میافراد یک صصت داشته باشند، کشف می
ز حال بعشی توان اکه فرد مشکوک هم دارای آن صصت است، وگرنه چنانچه حقیقت شی  کشف نشود نمی

 4افراد بر حال فرد دیگر استدلال کرد.
شیخ انصاری با اینکه از مخالصان اعتبار قاعدۀ الحاق است، اما بنای عقلا بر الحاق مشعکوک بعه اععم 

 است.  اغلب را پذیرفته
شواهدی که از عبارات فقها در خصوص پذیرش بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب اشاره شد، 

وط به موارد خاصی مانند قاعدۀ ید، اصالة الظهور و کشف حقیقیت شی  است، اما نگارنده بعر هرچند مرب
این باور است که بنای عقلا منحصر به این موارد نیست و در هر جعا افعراد غعالبی و فعرد مشعکوکی وجعود 

ای عقلا منحصعر شده خصوصیتی ندارند تا بنکنند و موارد مطرحداشته باشد، آن را ملحق به افراد غالب می
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 ها باشد. به آن
 . مقدمۀ دوم: اعتبار بنای عقلا2. 2. 4

ردع کافی است یا لازم است به اعتبعار آن تصعریح نخست باید معلوم شود که آیا برای اعتبار سیره، عدم
 شود؟ 

شود؛ مانند اسعتصاده از سعیرۀ بعر سیرۀ عقلا گاهی برای اثبات یا کشف موضوع حکم شرعی استصاده می
بعودن زنعی کعه در یا برای تعیین قرشی یا غیرقرشی 1لحاق مشکوک به غالب برای تعیین مالک در قاعدۀ یدا

شود؛ مثعل اسعتدلال بعه بودن او شک داریم و گاهی از سیره برای اثبات حکم شرعی کلی استصاده میقرشی
کنعد و حتعی کصایعت می ردع از سعیرهدر نعوع اول، ععدم 2بودن جز  واجب.قاعدۀ الحاق برای اثبات غیری

کنعد؛ بلکعه بایعد ردع کصایت نمیمعاصرت سیره با زمان معصوم نیز لازم نیست اما در نوع دوم، صر  عدم
 3احراز شود شارع به عمل به سیره و کشف حکم شرعی از آن رضایت دارد.

کعه آیعا شعارع ای که ذکر شد، برای تکمیل استدلال به سیره باید این بحث مطرح شعود به مقدمهباتوجه
بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب را امشا کرده است یا خیر؟ و اگر پاسخ به این سؤال منصی اسعت 

 باید به این سؤال پاسخ داد که آیا از عمل به قاعدۀ الحاق ردع کرده است یا خیر؟ 
تنها در بعشی موارد طور مطلق وارد نشده است و دلیلی بر امشای سیرۀ عقلا بهأ. امضای سیرۀ عقلا: 

عمعار، بعنخاص، برای احراز موضوع حکم شرعی، قاعدۀ الحاق امشا شده است؛ مانند صحیحۀ اسعحاق
روایات صصات خون حی  و روایات طلاق غائب که در احراز اسلام فروشنده، تشعخیص خعون حعی  و 

ن، فقعط در سعه معورد معرتبط بعا اند. بنابرایاحراز طهارت زوجه در هنگام طلاق، قاعدۀ الحاق را تأیید کرده
احراز موضوع حکم شرعی، امشای قاعدۀ الحاق محعرز اسعت و بعه عقیعدۀ نگارنعده بعیعد نیسعت کعه در 
خصوص بقیۀ مواردِ شبهات موضوعیه نیز با الغای خصوصیت بتوان امشای شعارع را احعراز کعرد، هرچنعد 

که گصته شد نیازی به امشا نیست و صر  طور برای اثبات اعتبار قاعده در اثبات موضوع حکم شرعی همان
کند، لیکن دلیلی نداریم بر اینکه شارع قاعدۀ الحاق را امشا کرده و به عمل بعه آن بعرای ردع کصایت میعدم

اثبات حکم شرعی راضی است و درنتیجه، حجیت قاعدۀ الحاق راج  به اثبات حکعم کلعی شعرعی ثابعت 
 شود. نمی

صعورت ردع از تواند بعهع از بنای عقلا بر الحاق مشکوک به غالب میردع از بنای عقلا: ردب. عدم
صورت ردع از عنوان عامی که شامل قاعدۀ الحاق نیعز خصوص قاعدۀ الحاق محقق شود و ممکن است به
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 شود، واق  شود. می
 تنها ردعی به ما نرسعیده اسعت؛در خصوص این قاعده و بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب، نه

طور که مطرح شد در بعشی موارد خاص مثل سوق مسلیمن، الحعاق مشعکوک بعه اععم اغلعب بلکه همان
توسط شارع تأیید و امشا شده است. بنابراین، باید بررسی شود عناوین ععامی کعه توسعط شعارع ردع شعده 

 شود یا خیر؟ است شامل سیرۀ عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب می
مکن است بر قاعدۀ الحاق منطبق شود، عنوان ظن اسعت و ممکعن اسعت بنعای ترین عنوانی که ممهم

عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب، مشمول ادلۀ بازدارنده از عمل به ظن یا غیعرعلم باشعد؛ ماننعد آیعات 
نَّ لایُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً »و 1«وَ لاتَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم  »شریصۀ:  که مشعمون هعر دو آیعه، ععدم 2«إِنَّ الظَّ

 اعتبار ظن و گمان است. 
 توانند رادع از سیره بر الحاق مشکوک به اعم اغلب باشند. آیات ناهیه از عمل به ظن به دلایلی نمی

نیست؛ 3معنای ظن اصطلاحیسورۀ نجم به 82دلیل اول: طبق نظر برخی از مصسران، کلمۀ ظن در آیۀ 
بعودن ملائکعه بعر مؤنعثو سیاق این آیات که در مقام نصی قول مشرکان مبنعیبه مشمون کل آیه بلکه باتوجه

طعور کعه انعد: همعانهستند، مراد از آن شک است. علامه طباطبایی دربارۀ معنای ظن در آیۀ شریصه فرموده
بعودن فرشعتگان بودن ملائکه دلیل علمی نداشتند، دلیل ظنی نیز نداشتند، اما چون مؤنعثمشرکان بر مؤنث

پنداشتند و به این دلیل پندار آنعان در آیعه، ظعن نامیعده شعده طابق هوای نصسشان بود، ملائکه را مؤنث میم
   4است.

معنای اعتقعاد راجعح نیسعت و منطبعق بعر ظعن حاصعل از الحعاق بنابراین، عنوان ظن در آیۀ مذکور به
 شوند. شود که در علم اصول بحث میمشکوک به اعم اغلب و سایر ظنونی نمی

و ظعن حاصعل از الحعاق  5اعتبار ظن در اصول دین استدلیل دوم: آیات مذکوره در مقام ارشاد به عدم
مشکوک به اعم اغلب که در احکام شرعیه کعاربرد دارد، تخصصعاً از موضعوع آیعات ناهیعه خعارج اسعت. 

طعلان ادععای طور که در دلیل اول توضیح داده شد موضوع بحث در آیات ناهیه، مباحث اعتقادی و بهمان
 مشرکان است و ارتباطی به گمان در مسائل فقهی ندارد. 

بودن آیات از سیرۀ عقعلا بعر عمعل دلیل سوم: رادعیتِ آیات مذکوره از سیرۀ عقلا دوری است، زیرا رادع
به الحاق مشکوک به اعم اغلب متوقف بر این است که سعیرۀ معذکور مخصعص ایعن آیعات نباشعد و ععدم
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یت متوقف است؛ زیرا اگر آیات، رادع نباشند با سیره تخصعیص خواهنعد خعورد. پعس تخصیص نیز بر رادع
تخصیص نیز متوقعف اسعت بعر رادعیعت و ایعن دور صعریح تخصیص و عدمرادعیت متوقف است بر عدم

است. این اشکال در کتب اصولی دربارۀ رادعیت آیات از سیرۀ عقلا بر عمعل بعه خبعر واحعد مطعرح شعده 
 1است.

تواننعد رادع از سعیرۀ عقعلا بعر عمعل بعه الحعاق آیات بازدارنده از عمل به ظن و غیعرعلم نمیبنابراین، 
های عقلائیه، طور که محقق نائینی تصریح کرده است: همۀ موارد سیرهمشکوک به اعم اغلب باشند و همان

 2تخصصاً از آیات ناهیه از عمل به غیرعلم خارج است.
 ست سه نکته ذکر شود: در پایان بحث از دلیل دوم لازم ا

شود که بنای عقلا در ثبوت اعتبار قاعدۀ الحاق در موضوعات به سیرۀ عقلا محدود به مواردی می :اول
بنای عقلا داریم و همچنین در معواردی کعه سعیرۀ رو، در موادری که یقین به عدماینآن موارد محرز شود؛ از

د؛ زیرا بنای عقلا دلیل لبی است و بعر اسعاس قواععد توان به قاعدۀ الحاق عمل کرعقلا مشکوک است نمی
اصولی اگر در سعه و ضیق آن شک کردیم باید به قدر متیقن اخذ کنیم؛ چراکه دلیل لبعی اطعلاق یعا عمعوم 

 ندارد تا موق  شک به اطلاق یا عموم آن تمسک شود. 
یر بعا قیعاس باشعد، امعا مبتنی بر این است که موضوعاً قاعدۀ الحعاق مغعا3ردع از سیرۀ عقلاعدم :دوم

که این قاعده با قیاس متحد باشد، همان ادلۀ رادع از قیاس، رادع از این قاععده نیعز خواهنعد بعود. درصورتی
 اعتبار قاعدۀ الحاق بررسی خواهد شد. اتحاد و مغایرت قیاس و قاعدۀ الحاق در ضمن بررسی ادلۀ عدم

توان با قاععدۀ اصی را معیار قرار داده است، نمیدر مواردی که شارع برای اثبات موضوع روش خ :سوم
هعای خاصعی شوند و روشهایی از قبیل سرقت که سبب حد میالحاق، آن موضوع را احراز کرد؛ مانند کار

 برای اثبات این موضوعات از قبیل بینه و قسم معتبر هستند. 
 

 اعتبار. ادلۀ عدم5
حجیت اماره نیافتن دلیل بر حجیت، حکم به عدمحجیت امارات ظنی نیازمند دلیل است و در صورت 

دلیل خاصی ندارد. البته ممکن اسعت در معواردی در خصعوص  حجیت اماره نیاز بهشود. بنابراین، عدممی
کنعد؛ زیعرا وقتعی دلیل بعر حجیعت کصایعت میحجیت نیز داشته باشیم، اما عدمبعشی ظنون، دلیل بر عدم

طور کنیم و همانالحجیة رجوع میاعتبار اماره داشتیم، به اصالة عدمدلیلی بر حجیت یافت نشد و شک در 
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ها دلیلی قعائم شعود از تحعت ایعن اصعل خعارج اند، ظنونی که بر اعتبار آنکه اندیشمندان علم اصول گصته
 شود. حجیت قاعدۀ الحاق ارزیابی میدر این بخش، ادلۀ عدم 1شوند.می

 لویتحصول ظن و او . دلیل اول: عدم1. 5
وقتی اکثر افراد ماهیتی حکمی داشته باشند و بعشی افراد، دارای حکمی متصاوت باشند، اساساً گمعانی 

شود تا دربارهٔ حجیت آن ظن بحث شعود؛ زیعرا حصعول ظعن، به الحاق مشکوک به اعم اغلب حاصل نمی
بعه اینکعه افعراد متوقف بر تشکیل قیاس ظنی است و تشکیل قیاس، متوقف بر کبرای کلعی اسعت و باتوجعه

و درنتیجه، قاعدۀ الحعاق نسعبت  2ماهیت، حکم یکسانی ندارند قشیۀ کلی نداریم تا کبرای قیاس قرار گیرد
طریق اولعی به اینکه استقرای ناقص حجعت نیسعت، بعهبه استقرا از ارزش کمتری برخوردار است و باتوجه

 قاعدۀ الحاق نیز حجت نیست. 
اند: استقرای ناقص یعنی افعراد طبیععت شعیئی را در ل مذکور فرمودهالله خویی در توضیح استدلاآیت

ای کلعی حاصعل حد مقدور تتب  کنیم تا اینکه گمان پیدا کنیم بقیۀ افراد نیز مانند افراد سابق هستند و نتیجه
دهند. سپس معوقعی کعه شعک داریعم شود که مثلًا همۀ حیوانات موق  جویدن، فک پایین را حرکت میمی

دهیم و نتیجۀ دهد یا فک بالا را، آن حیوان را در صغرا قرار میموق  جویدن، فک پایین را حرکت می حیوانی
گوییم: پنگوئن حیوان است و هر حیوانی موق  جویدن، فعک پعایین را دهیم و مثلًا میاستقرا را کبرا قرار می

معذکور چعون دارای کبعرای دهد. قیعاس دهد، پس پنگوئن موق  جویدن فک پایین را حرکت میحرکت می
اش نیز ظنی است و اعتبار ندارد. بنابراین، قیاسی که با تکیه بعر اسعتقرای نعاقص تشعکیل ظنی است، نتیجه

تعوان قیعاس طریق اولیٰ قاعدۀ غلبه حجت نیست، زیرا بر اساس غلبه حتی نمیشود اعتبار ندارد، پس بهمی
لکه افراد طبیعت، دو نوع هسعتند: نعوعی غالعب و نعوعی تشکیل داد؛ چراکه همۀ افراد یک حالت ندارند، ب

 3دیگر نادر، پس حتی وهم به قشیۀ کلی نداریم تا چه برسد به ظن که بتوانیم قیاس تشکیل دهیم.
 پذیر است: مناقشهشده از چند جهت استدلال مطرح

را یقین داریم که بعشی از زی ؛شودمان  از استنتاج قشیۀ کلی میاولًا: در قاعدۀ الحاق، وجود افراد نادر 
افراد نسبت به افراد دیگر حکم متصاوتی دارند، اما وجود افراد نادر مان  حصول ظن به الحعاق مشعکوک بعه 

شود؛ توضیح اینکه، صر  وجود افراد غالب و نادر سبب ظن به الحاق مشکوک به اععم اغلعب اغلب نمی
درصعد حکمعی 30درصد افعراد حکمعی دارنعد و 90زیرا اگر  4شود و نیازی به وجود قشیۀ کلی نیست؛می

برابر الحعاق بعه افعراد نعادر اسعت؛ معثلًا اگعر در  9دیگر، احتمال اینکه فرد مشکوک جز  افراد غالب باشد 
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عدد سیاه است و یک نصر با چشم بسته کاغذی از 30عدد سصید و 90عدد کاغذ قرار بدهند که 300ای کیسه
 ذ سصید باشد به مراتب بیشتر از این است که کاغذ سیاه باشد. آن بیرون آورد، احتمال اینکه کاغ

شود که فلان حکم، مقتشای ماهیعت ایعن ثانیاً: از ملاحظۀ غالب افراد، ظن به این حقیقت حاصل می
نظر از رو، حتعی در صعورت صعر ازاین 1دلیل مانعی بوده است.شی  است و تخلف آن در بعشی افراد به

نکه حصول ظن لزوماً متوقف بر وجود قشیۀ کلی و تشعکیل قیعاس اسعت، اشعکال اشکال اول و پذیرش ای
 شود. شده پاسخ داده میمطرح

حجیت قاعدۀ الحعاق، تعلازم و اولعویتی وجعود حجیت استقرا و عدمرسد که بین عدمثالثاً: به نظر می
نون با یکدیگر؛ مثلًا اگعر ندارد. اعتبار گمان، متصرع بر وجود دلیل بر حجیت است، نه مقایسۀ درجۀ قوت ظ

تعوان اسعتنتاج کعرد کعه خبعر واحعد تر از ظن حاصل از قیاس باشد، نمیظن حاصل از خبر واحد ضعیف
حجیت قیاس تر از ظن حاصل از قیاس است و از عدمحجت نیست؛ زیرا ظن حاصل از خبر واحد ضعیف

 طریق اولیٰ حجت نیست. شود خبر واحد بهمعلوم می
 حجیت ظنم: اصل عدم. دلیل دو 2. 5

اعتبعار قاععدۀ الحعاق ذکعر ترین دلیلی است که برای اثبات عدمترین و شای دلیل بر حجیت، مهمنبود 
و  4الله شعاهرودیآیت 3صاحب کصایه، 2شده است. برخی از اندیشمندان فقه و اصول مانند شیخ انصاری،

دلیل بر اعتبعار اعتباری این قاعده را به نبودن ، بیاندکه حجیت قاعدۀ الحاق را نپذیرفته 5الله اشتهاردیآیت
 اند. اعتبار این قاعده کردهاعتبار ظن است، حکم به عدمبه اینکه اصل، عدماند و باتوجهمستند کرده

حجیت ظن متوقف بر این است کعه شده و تمسک به اصل عدمبدیهی است که صحت استدلال مطرح
اعده پذیرفته نشوند. بنابراین، اگر دلیلی از ادلۀ اعتبار این قاعده کعه در بحعث شده بر اعتبار این قادلۀ مطرح

حجیعت ظعن، زیرا موضوع اصعل ععدم ؛توان به این دلیل تمسک کردر نمیقبل مطرح شد پذیرفته شود دیگ
ظنی است که دلیلی بر اعتبار آن قائم نشده باشد، پس اگر دلیلی بعر اعتبعار آن اقامعه شعود، موضعوع اصعل 

 طور که بیان شد شیخ انصاری بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اغلب را پذیرفتهشود. همانمذکور مرتص  می
نبودن آیات نسبت به بنای عقلا نیز توسط ایشان و صاحب کصایه پذیرفته شده است. بنابراین، احتمال و رادع

عدۀ الحاق است؛ یعنعی اعتبعار قاععدۀ حجیت قاعدۀ الحاق، انکار کلیت اعتبار قادارد منظور ایشان از عدم
الحاق در همۀ موارد را قبول ندارد، بلکه حجیت آن را منحصر به موارد خاصی دانسته که بنای عقعلا محعرز 
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 شده است. 
 حجیت قیاس. دلیل سوم: ادلۀ عدم3. 5

زیعرا در  1انعد؛هاعتبار قاعدۀ الحاق ذکر کردعنوان دلیل بر عدمبعشی از اصولیان، ادلۀ بطلان قیاس را به
دهیم و قیاس، بنعابر کنیم و حکم اکثر را به مشکوک سرایت میقاعدۀ الحاق، مشکوک را قیاس بر اغلب می

 مبانی اصولی شیعه حجیت ندارد. 
بررسی اتحاد یا مغایرت قاعدۀ الحاق و قیاس نیازمند پژوهشی مستقل دربارۀ مصهعوم و شعرایط قاععدۀ 

توان گصت: نظریۀ اتحاد قیاس و قاعدۀ الحاق ازنظر بسعیاری از فقهعا حتعی طورکلی میالحاق است، اما به
توجه این اسعت کعه فقعط تععداد اند، مقبول نیست. نکتۀ درخورِ کسانی که حجیت قاعدۀ الحاق را نپذیرفته

داننعد و سعایر حجیت قیاس را شامل قاعدۀ الحاق میاندکی از علما مانند صاحب معالم و نراقی، ادلۀ عدم
طور که گذشت ادلۀ دیگری از قبیل اند آن را قبول ندارند؛ زیرا همانفقها که دربارهٔ این قاعده اظهارنظر کرده

که اگر ازنظر آنعان ایعن اند؛ درحالیاعتبار قاعدۀ الحاق مطرح کردهحجیت ظن را برای اثبات عدماصل عدم
دلیعل بعر کردند، نعه بعه نبعودِ نهی از قیاس میحجیت آن را مستند به ادلۀ قاعده از مصادیق قیاس بود، عدم

 حجیت قاعدۀ الحاق. 
افزون بر آن، قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است که قسیم اسعتقرا و قیعاس منطقعی اسعت و قاععدۀ 

توان از مصادیق استقرا یا قیاس منطقی شمرد که قسعیم تمثیعل هسعتند. میعرزای قمعی، قاععدۀ الحاق را می
 ستقرا مطرح کرده و بعد از توضیح قاعده و ذکر چند مثال و تصریح به حجیت آن فرمودهالحاق را در بحث ا

قزوینعی در توضعیح کعلام  2است: قاعدۀ الحاق از باب قیاس نیست تا مشمول ادلۀ حرمعت قیعاس باشعد.
 دلیل قیاس منطقی است، نه قیاس اصولی و کسعی کعهاند: الحاق مورد شک به غالب بهمیرزای قمی فرموده

 3توهم کرده است که قاعدۀ الحاق از موارد قیاس اصولی است، واقعیت بر او مشتبه شده است.
به اینکه اعتبعار قاععدۀ اعتبار قاعدۀ الحاق، ذکر این نکته لازم است که باتوجهدر پایان بررسی ادلۀ عدم

لمین است، تأیید شعده ترین ادلۀ قاعدۀ سوق مسعمار که از مهمبنالحاق در مواردی مانند صحیحۀ اسحاق
درع از این بنا توسط بسعیاری از بزرگعان است و از طرفی، بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب و عدم

حتی مخالصان حجیت قاعدۀ الحاق پذیرفته شده است و نیز موارد زیادی از اسعتناد بعه ایعن قاععده در آثعار 
بعه شعهادت برخعی از بزرگعان د و درنهایت، باتوجهشوفقهی و اصولی اندیشمندان فقه و اصول مشاهده می

تعوان نتیجعه گرفعت کعه اصعل می 4بر اینکه عمل به قاعدۀ الحاق بین فقهای شیعه متداول بوده اسعت،مبنی
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حجیت و اعتبار قاعدۀ الحاق، مشهور میان فقهاست و اختلا  بین فقها در سعه و ضیق اعتبار قاعده است، 
حجیت استقرا اسعتنتاج کعردهاز عدم مصباح الفقاههالله خویی که در کتاب آیت نه در اصل اعتبار آن؛ مثلاً 

اند که قاعدۀ الحاق در قاعدۀ سوق مسلمین تصریح کرده 1طریق اولیٰ حجت نیست،اند که قاعدۀ الحاق به
ر آن بنابراین، اصل اعتبار این قاعده نزد ایشان ثابت است اما اعتبا 2در خصوص سوق مسلمین معتبر است.

دانند، اما ازنظر برخعی دانند؛ درنتیجه غالب فقها قاعدۀ الحاق را حجت میرا مختص به سوق مسلمین می
 طور مطلق حجت است و ازنظر برخی دیگر با شرایط خاص یا در موارد خاص. به

 
 گیرینتیجه

انعد سیم کرد که عبارتتوان به سه دسته تقشده دربارهٔ اعتبار قاعدۀ الحاق را میطورکلی نظرات مطرحبه
 حسب موارد. حجیت و تصصیل در حجیت بهاز: حجیت، عدم

 دلیل اینکه دلیلی بر اعتبار آن نیافتیم. حجیت قاعدۀ الحاق در اثبات حکم شرعی ثابت نیست، به
تعوان بعا اسعتناد بعه آن، موضعوع را قاعدۀ الحاق در اثبات موضوعات احکام شرعی حجت است و می

 شرعی را بر آن مترتب کرد. احراز و حکم 
ترین دلیل اعتبار این قاعده بنای عقلاست و هرچند در معوارد خاصعی ماننعد الحعاق مشعکوک بعه مهم

بعه اما باتوجعه ،است غالب در سوق مسلمین، قاعدۀ ید، صصات حی  و طلاق غائب نیز روایاتی وارد شده
ستند، بلکه این روایعات در معوارد خاصعی بنعای ثبوت بنای عقلا، آن روایات در مقام بیان حکم تأسیسی نی

 شوند. و از ادلۀ امشایی تلقی می عقلا بر الحاق مشکوک به غالب را تأیید کرده
باشد ترین دلیل اعتبار قاعدۀ الحاق در موضوعات است، دلیل لبی میبه اینکه بنای عقلا که مهمباتوجه

شود که بنای عقعلا بعر بنای عقلا محدود به مواردی می دلیلو اطلاق و عموم ندارد حجیت قاعدۀ الحاق به
توان به قاعدۀ الحعاق الحاق مشکوک به غالب در آن موارد محرز باشد و در صورت شک در بنای عقلا نمی

 استناد کرد. 
هعای خاصعی از قبیعل بینعه و اقعرار معتبعر در مواردی مانند حدود که برای اثبات موجبات آن، شرعاً راه

 ۀ الحاق کاربرد ندارد. است، قاعد
 
 
 

                                                 
 .4/19، مصباح الفقاهة. خوئی، 1
 .2/440، فقه الشیعة. خوئی، 2



 431،  شمارۀ پياپي 3، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه / 57

 

 منابع
 قرآن کریم

 .1376. قم: قدس. معالم الدین و ملاذ المجتهدینالدین. زینبنشهید ثانی، حسنابن
 ق. 1404. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. معجم مقائیس اللغهفارس. فارس، احمدبنابن
 ق.1414. بیروت: دار الصکر. لسان العربمکرم. منظور، محمدبنابن

 ق. 1417تهران: دار الأسوة. مدارک العروة. پناه. اشتهاردی، علی
 ق. 1425. قم: پایۀ دانش. حاشیۀ کتاب المکاسباصصهانی، محمدحسین. 

 ق. 1425. قم: مجم  فکر اسلامی. المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتشی
 ق. 1424. قم: مجم  فکر اسلامی. فرائد الأصول___________________. 

 ق. 1415. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. کتاب الطهارة_______________. ____
 ق.1409البیت)ع(. . قم: آلکفایة الأصولحسین. بنآخوند خراسانی، محمدکاظم

 ق. 1419. قم: الهادی. القواعد الفقهیةبجنوردی، حسن. 
 ق.1419البیت)ع(. . قم: آلامالحاشیة علی مدارک الأحکمحمداکمل. بهبهانی، محمدباقربن

 ق.1424. قم: مؤسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی. مصابیح الظلام_____________________. 
. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی فرهنگ نامۀ اصول فقهپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 

 . 1389دفتر تبلیغات اسلامی. 
 تا.. قم: مؤلف. بیالقواعد الشریفةمحمدشصی . اصغربنی، علیجابلقی بروجرد

 ق.1410. بیروت: دار العلم. الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةحماد. بنجوهری، اسماعیل
 ق.1428. قم: میراث نبوت. قلائد الفرائدرجبعلی. حاج آخوند قمی، غلامرضابن

 ق. 1409البیت)ع(. . قم: آلتحصیل مسائل الشریعة تفصیل وسائل الشیعة الیحسن. حر عاملی، محمدبن
 ق.1425. قم: دفتر انتشارات اسلامی. العناوین الفقهیةعلی. بنحسینی مراغی، عبدالصتاح

 ق. 1412. قم: لجنة ادارۀ الحوزة العلمیة. الإستنباط اصولنقی. حیدری، علی
آثعار امعام خمینعی)ره(. مقعرر: مرتشعوی لنگعرودی. . تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر جواهر الأصولالله. خمینی، روح

1376. 
 ق. 1418. قم: آفاق. فقه الشیعة: کتاب الطهارةخوئی، ابوالقاسم. 

 تا. . قم: داوری. مقرر: محمدعلی توحیدی. بیمصباح الفقاهة___________. 
 ق.1412. لبنان: دار العلم. مفردات الفاظ القرآنمحمد. بنراغب اصصهانی، حسین

 تا.البیت)ع(. بی. قم: آلبدائع الأفکارمحمدعلی. بناللهی، حبیبرشت
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 ق.1400فروشی مصید. . قم: کتابالقواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیةمکی. شهید اول، محمدبن
 . بیعروت: دار احیعا  التعراث العربعی.جواهر الکلام فیی شیرح شیرایع الإسیلامباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب

 ق.1404
. قم: مؤسسۀ دائرة المعار  فقه اسلامی بر معذهب اهعل بیعت)ع(. مقعرر: بحوث فی علم الأصولصدر، محمدباقر. 

 ق.1417سیدمحمود هاشمی شاهرودی. 
 ق.1418البیت)ع(. . قم: آلریاض المسائلمحمد. بنطباطبائی، علی

 تا. البیت)ع(. بی. قم: آلکتاب المناهلعلی. طباطبائی، محمدبن
 ق.1417. قم: دفتر انتشارات اسلامی. المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمدحسین. 

 ق. 1416فروشی مرتشوی. . تهران: کتابالبحرین مجمعطریحی، فخرالدین. 
 ق.1419. قم: دفتر انتشارات اسلامی. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةعاملی، سیدجواد. 

 ق. 1417. قم: دفتر انتشارات اسلامی. مقرر: محمدتقی بروجردی. فکارنهایة الأالدین. عراقی، ضیا 
 ق.1414البیت)ع(. . قم: آلتذکرة الفقهاءیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1412. مشهد: مجم  البحوث الإسلامیة. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب___________________. 
الله مرعشی نجصعی)ره(. . قم: کتابخانۀ آیتلفقهیة علی مذهب الإمامیةنضد القواعد اعبدالله. فاضل مقداد، مقدادبن

 ق. 1403
 تا.. قم: دار الرضی. بیالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیمحمد. فیومی، احمدبن

 ق. 1299جا: چاپخانهٔ حاجی علی قزوینی. . بیالحاشیة علی قوانین الأصولاسماعیل. بنقزوینی، علی
 ق. 1427. قم: دفتر انتشارات اسلامی. تعلیقۀ علی معالم الأصول___________. _____

 ق. 1404. قم: چاپخانۀ علمیه. مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائدمدد. علیبناللهکاشانی، حبیب
 ق. 1418. قم: اللجنة العلمیة. تقریرات فی اصول الفقهلاری، عبدالحسین. 

 ق. 1441. قم: مرکز ادارة الحوزات العلمیة. الفائق فی الأصولاصر. لجنة الصقه المع
 ق. 1408. قم: اسماعیلیان. شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامحسن. محقق حلی، جعصربن

 ق. 1427. قم: الهادی. اصطلاحات الأصول و معظم ابوابهامشکینی، علی. 
 . تانا. بی. قم: بیمصطلحات الفقه_________. 

 ق.1402. تهران: مرکز الکتاب. التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطصوی، حسن. 
 ق. 1426. قم: بوستان کتاب. اصول الفقهمظصر، محمدرضا. 

 ق.1411البیت)ع(. . بیروت: آلمدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعلی. موسوی عاملی، محمدبن
 ق. 1430. قم: احیا  الکتب الإسلامیة. القوانین المحکمة فی الأصولمحمدحسن. بنمیرزای قمی، ابوالقاسم
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 ق. 1413. تهران: کیهان. جامع الشتات فی اجوبه المسائل__________________________. 
 ق.1424. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مقرر: کاظمی خراسانی. فوائد الأصولنائینی، محمدحسین. 

 .1388. قم: بوستان کتاب. مجتهدین فی علم الأصولانیس المحمدمهدی. نراقی، احمدبن
 ق. 1402. قم: انصاریان. الحج کتابهاشمی شاهرودی، محمود. 

. قعم: مؤسسعة الجعصریعة لإحیعا  التعراث و مؤسسعة النشعر الإسعلامی. مصباح الفقیهمحمدهادی. همدانی، رضابن
 ق.1416

 


